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گر از من بپرسید، می‌گویم »مهربانی« یک کلمه  ا
ســاده پنج‌حرفی نیست. »مهربانی« یک حس 
کودکی می‌دهد.  که به‌نظرم بوی  قدیمی است 
که از نانوایی می‌خریدیم، بوی  بوی نان داغــی 
دفتر تازه‌ای که معلم با لبخند دست‌مان می‌داد، 
که بی‌هیچ چشمداشتی  بــوی دست‌های پــدر 

روی سرمان کشیده می‌شد. 
ــرور مــی‌کــنــم، مهربانی اولین  کــه مـ کــودکــی‌ام را 
تصویری است که از دل خاطره‌ها بیرون می‌‌آید. 
کــاس دوم دبستان بــودم،  یــادم هست وقتی 
یک‌بار مدادم گم شد. تمام کیفم را زیر‌و‌رو کردم 
و بغضم گرفته بود. کنار‌دستی‌ام بی‌آن‌که چیزی 
کــرد و نیمه‌‌اش  بگوید، مــداد خــودش را نصف 
که  بــا نگاهی  را بــه مــن داد. همان نصفه‌مداد، 
هیچ‌وقت از یادم نمی‌رود، دنیا را برایم امن کرد. 
آن‌روزهـــا نمی‌دانستم اســم ایــن حس چیست‌؛ 
فقط می‌دانستم کنار بعضی آدم‌ها، دنیای جای 

قشنگ‌تری می‌شود. 
از  مــی‌شــود‌؛  ــروع  از همین‌جا ش مهربانی دقیقا 
این‌که حضور ما برای دیگری امن باشد. این‌که 
کسی کنارمان نترسد، خجالت نکشد و خودش را 
کنار  پنهان نکند. مهربانی یعنی جا‌دادن آدم‌ها 
کاستی‌های‌شان.  و  نقص‌ها  تمام  با  خــودمــان 
بیشتر  کمی  حــــرف‌زدن،  آهسته‌تر  کمی  یعنی 

شنیدن و کمی کمتر قضاوت کردن. 
امــا چــرا مهربانی ارزشمند اســت؟ چــون جهان، 
ــان دیــگــری، بــه دل‌هـــای نــرم نیاز  بیش از هــر زم
دارد. زندگی پر از عجله و رقابت و خبرهای تلخ 
اســـت. هــر کسی بــی‌آن‌کــه دیــگــری بــدانــد درگیر 
نبردی خاموش است. وقتی مهربان می‌شویم، 
احترام می‌گذاریم. لازم  پنهان  نبرد  آن  به  انگار 
گاهی یک  کسی بکنیم‌؛  نیست معجزه‌ای برای 
پیام کوتاه یا حتی یک جمله صمیمی، می‌تواند 

روز آن دیگری را نجات دهد. 
را هم  مهربانی زیباست چــون حــال خــودمــان 
ــی از  ــت ــرده‌ام کـــه وق ــ ــ ــد. تــجــربــه ک ــی‌دهـ تــغــیــیــر مـ
خــودم بیرون می‌آیم و به دیگران فکر می‌کنم، 
انسان  دل  انگار  می‌شوند.  کوچک‌تر  غم‌هایم 
بــرای دوست‌داشتن ساخته شده اســت. وقتی 
گذشت  وقتی  می‌کند،  کمک  وقتی  می‌بخشد، 

می‌کند، خودش هم سبک‌تر می‌شود. 
ــه‌دار اســت. مثل  ، مهربانی ادام و از همه مهم‌تر
موجی که از سنگی کوچک در آب شروع می‌شود 
و دایره‌دایره گسترده‌تر می‌شود. یک رفتار ساده 
دیگری  خــوب  رفتار  الهام‌بخش  می‌تواند  زیبا، 
گاهی بیداد می‌کند،  که ظلم  باشد. در جهانی 
شجاعت  می‌خواهد.  شجاعت  مهربان‌ماندن 
کند.  ــازه ندهیم سختی‌ها، مــا را بــد  ایــن‌کــه اجـ
شجاعت ایــن‌کــه بــاوجــود زخــم‌هــا، هنوز دست 

دوستی دراز کنیم. 
برای مهربان‌بودن امروز و فردا نکنیم. زندگی کوتاه‌تر 
را بی‌دلیل برنجانیم. شاید  کــه دلــی  از آن اســت 
بزرگ‌ترین میراثی که از ما باقی بماند، نه موفقیت‌ها 
و دارایی‌های‌مان بلکه لحظه‌هایی باشد که کسی 

به‌خاطر رفتار ما احساس کرد تنها نیست. 

یادداشت

  مهربانی
 آخرین پناه انسان

ساناز قنبری
ی  دبیر چاردیوار

مهدی جابری 
وزنامه‌نگار ر

میناب‌؛  طیبه  شجره  دخترانه«  و  »پسرانه  مدرسه 
که بیشتر  آری‌؛ این را هنوز هم خیلی‌ها نمی‌دانند 
که  البته  بــودنــد.  شهدای دانــش‌آمــوز میناب، پسر 
دخترها عزیزند و این‌بار نیز توجه ایران و جهان به 
واژه »دخترانه« جلب شد تا پسرها به حاشیه بروند 
اما بعد... صبح شنبه، نهم اسفند ۱۴۰۴. میناب هنوز 
، آن نفس‌های  خــواب‌آلــود بــود. هــوای بندری شهر
آخر زمستان را می‌کشید و کوچه‌های محله با صدای 
زنده  بچه‌ها  کوچک  قدم‌های  و  مدرسه  کیف‌های 
گــرد یک  پــا کوچه‌ها، در  مــی‌شــد. در یکی از همین 
و  کوله‌پشتی روی دوش  با  ‌9ساله  آپارتمان، پسری 

قمقمه‌ای روی شانه، رو به مادرش ایستاده بود. 
ــار  ــگ ــن را مــیــکــائــیــل گـــفـــت. ان ــ .« ای »عـــکـــس بـــگـــیـــر

می‌دانست قرار است چه اتفاق تلخی بیفتد. 
شکیبا دریکوند، مادر 31 ‌ساله‌اش، موبایل را بالا آورد 
گرفت. میکائیل دست تکان داد  و از پسرش عکس 
و رفت. شکیبا نمی‌دانست این آخرین عکس است. 

نمی‌دانست آن دست تکان دادن، وداع است. 

شجره  دبستان  ســوم  کــاس  مــیــردورقــی،  میکائیل 
ــال داشــــت و اهــــل انــدیــمــشــک بـــود.  طــیــبــه، 9 ســ
، جواد میردورقی، به  کار پدر خانواده‌اش به خاطر 
میناب آمــده بــودنــد. در ایــن شهر بــنــدری، آن‌طــور 
که مادرش می‌گوید، »تک و تنها« زندگی می‌کردند‌؛ 
، پدر که اغلب  بدون فامیل، بدون تکیه‌گاه. فقط مادر

در آبادان بود، کوروش برادر بزرگ‌تر و میکائیل. 
او عاشق اسمش بود. این را همه می‌دانستند. گاهی 
با همان اطمینان کودکانه‌ای که فقط بچه‌ها دارند، 
خودش را معرفی می‌کرد: »اسم من میکائیل است. 
گر کسی آرزویی دارد، به  میکائیل یعنی فرشته خدا. ا

من بگوید تا برآورده کنم.«

      شام آخر‌؛ نقاشی معنادار میکائیل

در  معمولی  شب  یک  اسفند.  هشتم  شــب،  جمعه 
خانه میردورقی‌ها. میکائیل آن شب یک سوره قرآن 
کرده بود. مدام تکرار می‌کرد، با صدای بلند،  حفظ 
. مادرش پرسید: »این سوره را برای مدرسه  با غرور
مردم  »می‌خواهم  گفت:  میکائیل  ــردی؟«  ک حفظ 
بود.  کنند.« شکیبا خندید. بچگانه  افتخار  به من 

معصومانه بود. نفهمید که این نشانه است. 
همیشه می‌گفت جانم فــدای ایـــران. بعد از بــازی، 
میکائیل یک برگه سفید از دفتر نقاشی سیم‌دارش 

کــرد. یــک ساختمان  کشیدن  بــرداشــت و شــروع بــه 
مدرسه. روی آن پرچم ایــران. چند بچه در حیاط. 
بالای  می‌آیند.  فــرود  آسمان  از  که  موشک‌هایی  و 
کــودکــانــه‌اش نــوشــت: »ارتــش  نقاشی، بــا دستخط 

نزامی. پچه‌ها همش موردن.«
»نظامی« را اشتباه نوشت. »بچه‌ها« را اشتباه نوشت. 
»مردند« را اشتباه نوشت. 9 سال داشت. هنوز داشت 
ــر فـــردا مــدرســه مــی‌رفــت، معلمش  گ ــاد مــی‌گــرفــت. ا ی
راضیه زمانی حتما درست نوشتن را یادش می‌داد اما 

فردا نیامد. نه برای میکائیل. نه برای راضیه زمانی. 

      صبح شنبه

صبحانه  شــد،  بــیــدار  میکائیل  اســفــنــد،  نهم  صبح 
خـــورد، کــولــه‌اش را بــرداشــت و آمـــاده رفتن شــد. در 
ــادرش گــفــت: »عکس  ــلــه ایــســتــاد و بــه مـ گــرد راه‌پ پــا
تکان  دست  میکائیل  گرفت.  عکس  شکیبا   ». بگیر

داد و رفت. 
انـــگـــار مـــی‌دانـــســـت. آن عــکــس، بــعــدهــا در تــمــام 
رسانه‌های ایران و جهان پخش شد. پسربچه‌ای با 
، قمقمه روی شانه، در  ، کوله روی کمر عینک بند‌دار
گرد یک آپارتمان معمولی، دست تکان می‌دهد.  پا
یک تصویر ساده. یک لحظه عادی. یک وداع ابدی. 
کاربر ژاپنی بعدها نوشت: »عینکی که بند دارد  یک 

با تصویر جوجه‌تیغی.  آب  گم نشود. یک بطری  تا 
ــک با  ــه بـــدون ش ــوز کـــاس ســومــی ک ــش‌آمـ ــک دانـ ی
ــت، هنگام تــرک خانه  ــزرگ شــده اس عشق زیـــادی ب
بـــرای مـــادرش دســت تــکــان مــی‌دهــد. ایــن عکسی 
گذشته می‌بینم، قلبم  که هر بار در چند روز  است 

را می‌شکند.«
قلب‌های زیادی شکست. در ایران. در ژاپن. در همه 

جای دنیا. 
دبستان شجره طیبه میناب، صبح شنبه، مثل هر 
. کلاس اول تا ششم.  روز پر از بچه بود. دختر و پسر
ــدای درس. زندگی  ــدای بـــازی. ص ــگ. ص ــدای زن ص
جاری بود. حوالی ساعت ده و نیم، معلمان شروع 
ــا. خــبــرهــایــی از  ــواده‌ه ــان کــردنــد بــه زنــگ زدن بــه خ
را می‌بردند.  باید بچه‌ها  حملات هوایی می‌رسید. 

صدها خانواده باید یک‌به‌یک خبر می‌شدند. 
پشت  دریکوند  شکیبا  دقیقه،  سه  و  یــازده  ساعت 
تلفن بــود. بــا شــوهــرش در آبـــادان صحبت می‌کرد. 
تمام  مدرسه  وقتی  که  می‌ریختند  برنامه  داشتند 
ــان لــحــظــه، مــوشــک  ــم شـــد، بـــرونـــد خـــوزســـتـــان. ه
اول خـــورد. آپــارتــمــان تــکــان خـــورد. شکیبا داد زد: 
»بچه‌ها.« از بالکن نگاه کرد. مردم به سمت مدرسه 

می‌دویدند. او هم دوید. 
ترافیک بــود. از ماشین پیاده شــد. دویــد. یک مرد 

گــرفــت: »هــمــه بــچــه‌هــا زیـــر آوار شهید  جــلــویــش را 
شده‌اند.« پاهایش بی‌حس شد. افتاد. »خودم تک 
و تنها در شهر غریب. یک نفر نبود دستم را بگیرد، 
بلندم کند.« کسی گفت بعضی‌ها زنده‌اند. بلند شد. 
دوید. رسید. دید که آوار چقدر سنگین است. چقدر 

ک است. دوباره افتاد.  وحشتنا

      مدرسه‌ای که دیگر نبود

ــود، موشک بــه مــدرســه شجره  گذشته ب ساعت از 11 
طیبه خورد. بخشی از سقف فروریخت. دود سیاه بالا 
رفت. حیاطی که تا لحظاتی پیش زمین بازی بود، به 
صحنه‌ای از آوار و فریاد تبدیل شد. بچه‌ها داشتند از 
به سالن هجوم  بیرون می‌آمدند. بعضی‌ها  کلاس‌ها 
آوردنــد. کلاس چهارمی‌ها توی کلاس ماندند تا سالن 
را  کوچک، سرنوشت‌شان  خالی شــود. همین تأخیر 
عوض کرد. کلاس چهارم کنار نمازخانه بود. نمازخانه 
به طور کامل تخریب شد. تقریبا همه چهارمی‌ها رفتند. 
ــرخــی روایـــت‌هـــا، ســه مــعــلــم تــوانــســتــنــد 60  طــبــق ب
کــاس دوم  گرد  دانــش‌آمــوز را نجات دهند. سه شا
کردند اما بیشتر اول‌هــا، دوم‌هــا، سوم الف‌ها و  فرار 
چهارمی‌ها مــانــدنــد. مــدتــی بــعــد، مــوشــک ســوم به 
سوله‌های اطراف مدرسه خورد. همان سه موشکی 
امدادگران  بود.  کشیده  نقاشی‌اش  در  که میکائیل 

 از آزمایشگاه تا میدان ایمان

برجسته  فرماندهان  از  کریمی‌قهرودی  حاج‌عباس  شهید 
دوران دفاع‌مقدس بود که در روستای قهرود کاشان به دنیا 
آمــد. در طــول جنگ تحمیلی عــراق علیه ایـــران، عباس در 
مسئولیت‌های مختلف اطلاعات و عملیات نقش داشت و 

با حضور در مناطق عملیاتی، بارها خط مقدم را تجربه کرد. 
پس از شهادت فرمانده بزرگ لشکر 27 حضرت رسول‌)ص(، 
شهید ابراهیم همت، عباس کریمی به فرماندهی این لشکر 

منصوب شد و با اخلاص و صمیمیت خاصی با رزمندگان رفتار 
می‌کرد. همرزمانش می‌گفتند رفتار پدرانه و ساده‌زیستی او 
باعث شده بود که همه بسیجیان او را دوست داشته باشند و 

با جان و دل از او پیروی کنند.
 ، سرانجام او در 23 اسفند 1363 در جریان عملیات بزرگ بدر
هنگامی‌که در سنگر دیدبانی میدان نبرد را رصد می‌کرد، بر اثر 
اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر این فرمانده دلاور به 

تهران منتقل شد و طبق وصیت خودش در بهشت‌زهرا)س( 
گرفت. حاج عباس‌کریمی نه تنها  آرام  در جــوار دیگر شهدا 
فرماندهی شجاع در میدان جنگ بود بلکه الگویی از اخلاق، 
تواضع و عشق به همرزمان و اسلام نیز بود. شهید دستواره 
درباره او گفته بود: »حاج‌عباس اهل تظاهر نبود؛ مرد عمل 
ــودش جلوتر از همه حرکت  گــر می‌گفت مــی‌رویــم، خ ــود. ا ب

می‌کرد، فرماندهی نبود که از عقب دستور بدهد.« 

  روح بزرگ 
در جسم کوچک

 از آسمان تبریز 
تا افق شجاعت 

ــم  ــراهـ ــن روزهــــــــا در ایـــــــــران، بـــســـتـــر مـــنـــاســـبـــی فـ ــ ــ شــــرایــــط ای
ــنــد هــمــدلــی، بــخــشــش و  ــا دربــــــاره ارزش‌هــــایــــی مــان ــنــد تـ مــی‌ک
ــو کنیم.  ــان بــیــشــتــر گــفــت‌وگ ــدان‌مـ ــرزنـ  مــســئــولــیــت پـــذیـــری بـــا فـ
ــرســـش اســـاســـی ایــــن اســـــت: چــگــونــه مـــی‌تـــوانـــیـــم فــرهــنــگ  پـ
نــیــکــوکــاری را بــه شکلی عمیق و پــایــدار در وجـــود فــرزنــدان‌مــان 
نــهــادیــنــه کــنــیــم؟ و آیـــا ایـــن رفــتــارهــا فــقــط جنبه اخــاقــی دارنـــد 
 یـــا بـــر رشــــد شــخــصــیــتــی و مــوفــقــیــت شــغــلــی آیـــنـــده آنـــــان نیز 

تاثیر می‌گذارند؟

     چرا آموزش نیکوکاری را از کودکی آغاز کنیم؟

خیلی از والدین می‌پرسند: »آیا فرزند من درک درستی از مفهوم 
کمک به دیگران دارد یا هنوز زود اســت؟«، پاسخ روشــن است؛ 
شکل‌گیری همدلی و رفتارهای انسان دوستانه از سال‌های اول 
کــودک از طریق مشاهده رفــتــار والدین  زنــدگــی شــروع مــی‌شــود. 
گر ببیند پدر و مــادرش برای نیازمندان بسته‌های  یاد می‌گیرد. ا
کارهای داوطلبانه مشارکت دارند،  کی آمــاده می‌کنند یا در  خورا

این رفتارها به‌صورت الگوی ذهنی در او ثبت می‌شود. 
که هنگام آمــاده‌کــردن غــذا، از  کنید  بــرای نمونه، مــادری را تصور 
گانه بگذارد تا برای  فرزندش می‌خواهد چند خرما در ظرفی جدا
پیرمرد و پیرزن همسایه ببرد. کودک در اینجا نه‌تنها یک کار ساده 
کسب می‌کند. تجربه‌ای  انجام می‌دهد، بلکه تجربه‌ای عاطفی 

به‌نام احساس مفید بودن. همین احساس، پایه عزت‌نفس سالم 
در آینده خواهد بود. 

     تاثیر فعالیت‌های نیکوکارانه بر رشد شخصیتی

بر  واقعا  نیکوکارانه  فعالیت‌های  ــا  »آی اســت:  ایــن  بعدی  پرسش 
شخصیت کودک اثر بلندمدت دارند؟« پژوهش‌های روان‌شناسی 
نشان می‌دهد کودکانی که در کارهای داوطلبانه شرکت می‌کنند، 
می‌توانند  بهتر  آنــهــا  ــد.  ــ دارن ــری  قــوی‌ت اجتماعی  مــهــارت‌هــای 
کار  کنند و  کنند، تعارض‌ها را مدیریت  احساسات دیگران را درک 

گروهی انجام دهند. 
در اینجا بد نیست به یک نمونه بالینی اشاره کنم. چند سال پیش 
مادری با پسر 14ساله‌اش به من مراجعه کرد. شکایت اصلی این 

بود که پسرش بسیار خودسر شده، زود عصبانی می‌شود و نسبت 
به مشکلات دیگران بی‌تفاوت است. در جلسات مشاوره از مادر 
خواستم به‌جای نصیحت، او را درگیر یک فعالیت داوطلبانه منظم 
کند. آنها تصمیم گرفتند هفته‌ای یک‌بار در تهیه و توزیع بسته‌های 
کی برای خانواده‌های بی‌بضاعت محله‌شان مشارکت کنند.  خورا
در ابتدا پسر با بی‌میلی همراهی می‌کرد، اما پس از چند هفته، 
تغییرات محسوسی دیــده شــد. خــودش پیشنهاد مـــی‌داد چه 
چیزهایی تهیه شود و حتی بخشی از پول پس‌اندازش را به این 
موضوع اختصاص داد. مادرش گفت که میزان پرخاشگری او کمتر 
شده و در خانه هم مسئولیت‌پذیرتری بیشتری دارد. وقتی در 
جلسه‌ای از او پرسیدم: »چه چیزی باعث این تغییر شد؟« پاسخ 
داد: »وقتی دیدم بعضی‌ها چقدر سخت زندگی می‌کنند، فهمیدم 

چگونه روحیه بخشش را در کودکان و 
نوجوانان نهادینه کنیم؟

نیکوکاری و 
شکل‌گیری 
هویت سالم

سمانه معماریان
روان‌شناس  و مدرس دانشگاه 

فرشته‌ها 
نمی‌میرند

سوگواره‌ای برای دانش‌آموزان  
کنش‌های  مدرسه میناب و وا

ملی و جهانی به آن

کنش‌هــای هنرمندانه و ماندگار وا
، سینما و تلویزیون در مصاحبه‌ها،  تعداد قابل توجهی از هنرمندان و فعالان تئاتر
گرامی  ــود، یــاد دانــش‌آمــوزان شهید میناب را  یــادداشــت‌هــا و دل‌نوشته‌های خ
داشته‌اند. همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نماهنگی به نام »مزه 

کبری حائری برای میکائیل ساخت.  بهشت« با صدای علی ا
در یکی از شب‌های تجمع مردم و هنرمندان، محیا دهقانی، سیدجواد هاشمی 
کنش به تجاوز  کنار دیگر هنرمندان تئاتر و موسیقی و در وا و هدایت هاشمی در 
دشمن به کشور با حضور در باغ فردوس تهران، حمله آشکار دشمنان به کشور و 

شهادت مردم و دانش‌آموزان میناب را محکوم کردند. 
سید‌جواد هاشمی، بازیگر سینما گفت: »ما ملتی هستیم که محال ممکن است 

گر مشکلی داریم خودمان حلش می‌کنیم‌؛ کسی غلط  کسی بتواند خم‌مان کند. ا
ک  گر می‌خواهد برای ما تصمیم بگیرد، پوز او را به خا می‌کند که از آن طرف دنیا ا

می‌مالیم.«
هدایت هاشمی، بازیگر سینما نیز با بغضی که در صدا داشت، گفت: »اسم بچه‌های 
لان وقت عزاداری نیست،  میناب که می‌آید، نمی‌توانم خودم را از غصه نگه‌دارم. ا
صبح پیروزی نزدیک است‌؛ به وقتش عزاداری هم می‌کنیم اما من بچه دارم و همه 
کسانی که بچه دارند می‌فهمند‌؛ در میناب یک اتفاق بد افتاده است. مردم! غم 

گر می‌توانید به میناب بروید.« میناب سنگین است مینابی‌ها را تنها نگذارید. ا
پیمان معادی هم در چهلمین روز شهادت کودکان مدرسه میناب تصاویری را از دو 
منبع خارجی منتشر کرده بود. بازیگر فیلم‌های »جدایی نادر از سیمین«، »درباره 
الی« و »برادران لیلا« در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مطلبی را از مجله 
»فارین پالیسی« بازنشر داد که درباره یکی از کودکان مدرسه میناب بود که روز نهم 

اسفندماه در پی حمله آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید. 
گرام نوشته بود: »دخترانی که در اوج بی‌گناهی آرزوهایشان  المیرا دهقانی در اینستا

ناتمام ماند.«
کــنــش بــه شــهــادت دخــتــران مــدرســه میناب  همچنین هلیا امــامــی، بازیگر در وا
دلنوشته‌ای منتشر کرد و نوشت: »اینها فرزندان ایران بودند. نه نظامى بودند نه 
... پیام من به همه معلمان دنیا این است: شما اولیاى دم این کودکان  سیاستمدار
مظلوم هستید. دنیا به قدر کفایت از علومى، چون فیزیک و شیمى وریاضیات و… 
بهره‌مند شده است و آنچه مغفول مانده است درس آزادگــی است، به این درس 

بپردازیم.«
هدیه بازوند، بازیگر سریال »نون خ« نیز با حضور در یادمان کودکان دبستان شجره 
طیبه میناب که توسط آمریکا و اسرائیل در جنگ رمضان به شهادت رسیدند، گفت: 

»حالا دیگر تمام دنیا کودکان میناب را می‌شناسند.«

برش


